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29مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

محــل اســتقرار ما در ایــن 9-8 ماهی که در 
منطقــه عملیاتی بــودم، اهواز بود نــه آبادان. 
یعنی اواســط مهــر ماه به منطقــه رفتم. )مهر 
مــاه 59 تــا اواخــر اردیبهشــت یا اوایــل خرداد 
60( یک ماه بعدش حادثه مجروح شدن من 
پیش آمد که دیگر نتوانســتم بــروم. حدود 15 
روز بعد از شروع عملیات بود که ما به منطقه 
رفتیم. اول می‌خواســتم بــروم دزفول یعنی از 
اینجا نیت داشــتم. بعد روشــن شد که اهواز از 
جهتی بیشــتر احتیاج دارد. لــذا رفتم خدمت 
امام و برای رفتــن به اهواز اجازه گرفتم که آن 

هم برای خودش داستانی دارد.
تا آخر آن ســال در خوزســتان بودم و حدود 
دو ماه بعدش هم تا اواخر اردیبهشت یا اوایل 
خــرداد 60 رفتــم منطقــه غرب و یک بررســی 
وســیع در کل منطقــه کــردم بــرای اطلاعــات 
و چیزهایــی کــه لازم بــود تــا بعــد بیایــم و باز 
مشــغول کارهای خودمان شــویم کــه حوادث 
تهــران پیش آمــد و مانع از رفتن مــن به آنجا 
شــد. این مدت غالباً در اهواز بودم. از روزهای 
اول قصــد داشــتم بــروم خرمشــهر و آبــادان، 
لکن نمی‌شــد. علت هم این بود که در اهواز از 
بــس کار زیاد بود، اصلًا از آن محلی که بودیم، 
نمــی توانســتم تکان بخــورم. زیرا کســانی هم 
که در خرمشــهر می‌جنگیدند، بایستی از اهواز 
پشــتیبانی شــان می‌کردیم چون واقعاً از هیچ 

جا پشتیبانی نمی‌شدند.
در آنجــا بــه طــور کلــی دو نــوع کار وجــود 
داشــت. در آن ســتادی کــه ما بودیــم، مرحوم 
دکتــر چمران فرمانده آن تشــکیلات بود و من 

نیز همانجا مشغول کارهایی بودم.
یــک نــوع کار، کارهــای خــود اهــواز بــود. از 
جملــه عملیــات و کارهــای چریکــی و تنظیم 
گروه‌های کوچک برای کار در صحنه عملیات. 
البته در این جاها هم بنده در همان حد توان، 
مشــغول بوده ام... مرحــوم چمران هم با من 
بــه اهواز آمد. در یک هواپیما، با هم وارد اهواز 
شــدیم. یــک مقــدار لبــاس آورده بودنــد توی 
همان پادگان لشکر92 برای همراهان مرحوم 
چمــران. مــن همراهــی نداشــتم. محافظانی 
هــم که داشــتم، همه را مرخص کــردم. گفتم 
مــن دیگــر بــه منطقــه خطــر مــی‌روم. شــما 
می‌خواهیــد حفاظــت جان مرا بکنیــد؟! دیگر 
حفاظت معنــی ندارد! البته چند نفرشــان به 
اصــرار زیاد گفتنــد: مــا می‌خواهیم بــه عنوان 

بسیجی در آنجا بجنگیم.
گفتیم: عیبــی ندارد. لذا بودنــد و می‌رفتند 
کارهــای خودشــان را می‌کردند و بــه من کاری 
نداشــتند. مرحــوم چمــران همراهــان زیادی 
با خودش داشــت. شــاید حدود 60-50 نفر با 
ایشــان بودند. تعدادی لباس سربازی آوردند 
کــه اینها بپوشــند تا از همان شــب اول شــروع 
کنیم. یعنی دوستانی که در آنجا در استانداری 
و لشــکر بودند، گفتند: الان میدان برای شــکار 
تانک و کارهای چریکی هست. ایشان گفت: از 

همین حالا شروع می‌کنیم. خلاصه، برای آنها 
لبــاس آوردنــد، من به مرحوم چمــران گفتم: 
چطــور اســت من هــم لبــاس بپوشــم بیایم؟ 
گفــت: خــوب اســت. گفتــم: پــس یک دســت 
لبــاس هــم به مــن بدهیــد. یک دســت لباس 
سربازی آوردند، پوشیدم که البته لباس خیلی 
گشــادی بود! بنده حالا هم لاغرم اما آن وقت 
لاغرتــر هم بودم. خیلی به تن من نمی‌خورد. 
لبــاس  یک‌دســت  گذشــت،  کــه  روزی  چنــد 
درجــه‌داری برایــم آوردنــد کــه اتفاقــاً علامت 
رســته زرهی هم روی آن بود. رسته‌های دیگر، 
بعــد از اینکــه چنــد مــاه آنجــا مانــدم بــا مــن 
مأنــوس شــده بودنــد. گلــه می‌کردند کــه چرا 
لباس شــما رســته توپخانه نیســت؟ چرا رسته 
پیــاده نیســت؟ زرهی چــه خصوصیتــی دارد؟ 
لــذا آن علامــت لباس زرهــی را کنــدم که این 
امتیــازی برای آنها نباشــد. به هــر حال، لباس 
پوشــیدم و تفنگ هم خودم داشتم. البته حالا 
یــادم نیســت تفنگ خودم را برده بــودم یا نه. 
همیــن تفنگی که توی فیلم دیدید روی دوش 
من اســت، کلاشــنیکف خودم اســت. الان هم 
آن را دارم. یعنی شــخصی است و ارتباطی به 
دســتگاه دولتی ندارد. کســی یــک وقت به من 
هدیه کرده بود. کلاشــنیکف مخصوصی است 
که بر خلاف کلاشنیکف‌های دیگر، یک خشاب 
50 تایــی دارد. حــالا یادم نیســت کلاشــنیکف 
خــودم همراه بــود یا آنجا گرفتم. همان شــب 
اول رفتیم به عملیات. شــاید دو، ســه ســاعت 
طول کشید و این در حالی بود که من جنگیدن 
بلــد نبــودم. فقط بلــد بــودم تیر‌انــدازی کنم. 
عملیــات جنگــی اصــاً بلــد نبــودم. ایــن یک 
کار مــا در اهــواز بــود و عبــارت بــود از تشــکیل 
گروه‌هایی که به اصطلاح آن روز‌ها برای شکار 
تانــک می‌رفتند. تانک‌های دشــمن تــا »دو به 
هردان« آمده بودند و حدود18- 17 یا 16- 15 
متر تا اهواز فاصله داشــتند و خمپاره هایشــان 
تا اهواز می‌آمد. خمپاره120 یا کمتر از 120 هم 

تا اهواز می‌آمد.
بــه هــر حــال، ایــن تربیــت و آموزش‌هــای 
جنگ را مرحوم چمران درســت کرد. جاهایی 
را برای تمرین معین کرد. خود ایشان، انصافاً 
به کار‌هــای چریکی وارد بــود. در قضایای قبل 
از انقــاب، در فلســطین و مصــر تمرین دیده 
بــود. به خــاف ما کــه هیچ ســابقه نداشــتیم. 
ایشان سابقه نظامی حسابی داشت و از لحاظ 
جســمانی هــم، از من قوی‌تــر و کار کشــته‌تر و 
زبده‌تــر بــود. لــذا وقتی صحبت شــد کــه »کی 
بی‌تردیــد،  باشــد؟«  عملیــات  ایــن  فرمانــده 
همــه نظردادیم که مرحوم چمــران، فرمانده 
تشــکیلات شــود. ما هم جــزو ابــواب جمع آن 

تشکیلات شدیم.
نوع دوم کار، کارهای مربوط به بیرون اهواز 
بــود. از جمله، پشــتیبانی خرمشــهر و آبادان و 
بعــد، عملیات شکســتن حصر آبــادان بود که 
از »محمدیه« نزدیک »دارخوین« شروع شد. 

نظر همه این بود که 
 چمران 
فرمانده شود

وجــود گرامــی شــهید چمــران بــرای تمامــی کســانی کــه بــا وی همــراه بودنــد، مایــه دلگرمی و 
بردبــاری اســت اما اگــر ایــن همراهی، چاشــنی همدلــی و رابطــه عمیق عاطفــی را نیــز با خود 
داشــته باشــد، چــه حماســه‌ها کــه نمی‌آفرینــد. حضــور همزمــان مقــام معظــم رهبــری و دکتر 
چمــران در بحبوحه شــرایط دشــوار آبــادان و همراهی‌هــای ایــن دو بزرگوار، حــاوی درس‌های 
مهمــی بــرای نســل ما اســت کــه گفتــار حاضــر مصاحبــه‌ای اســت کــه توســط تهیه‌کننــدگان 
مجموعــه »روایــت فتــح« بــه تاریــخ 1372/06/11 بــا مقــام معظم رهبری انجام شــده اســت.


